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پیشگفتار مترجم
از  و  بــوده  یــکا  آمر یــایی  در ی  نیرو ویــژۀ  یــگان  فرمانــده  یلینــک  و کــو  جا
یتهای مهمش شــرکت در جنگ صــدروزۀ خلیجفارس برای بیرون  مأمور
یایی آمریکا شــامل  ی در کویت اســت. یگان ویژۀ نیرو از  کردن ارتش عراق 
از ســتاد فرماندهی عملیات  یایی، هوایی و زمینی، و بخشــی  تیمهــای در
یســم، دفــاع داخلــی و خارجــی و نجات  ترور بــا  آمریکاســت. مبــارزه  ویــژۀ 
بین دو  ویــژه  یــگان  تیم  هــر  نیروهاســت.  ایــن  ازجملــه وظایــف  گروگانهــا 
یــت چهلنفــره دارد. مســئولیت عملیــات در منطقۀ  یــگان مأمور تــا چهار 
بوده است.  آن عضو  در  نویســنده  که  دارد  بر عهده  تیم ســوم  را  خاورمیانه 
گذراندن دورۀ آموزشی پایۀ تخریب  یایی یگان ویژه ملزم به  تمام نیروهای در
را دشوارترین  آن  و غالباً  این دوره شش ماه طول میکشد  زیرآبیاند.  موانع 
ایــن دوره مهارتهای  در  نیروها  ایالات متحــده میداننــد.  ارتــش  در  دوره 
این دوره  از  کتاب  را میآموزند. در طول  زیرآبی  نبرد  و  مانند شنا  مختلفی 

نیز صحبت میشود.
به  را  نظامــی  در عملیاتهای  رهبــری  از  آموختههــای خــود  نویســنده 
گفتۀ نویسنده، میتوان  کسبوکار بسطّ میدهد. به  رهبری در محیطّهای 
کار برد و از ثمرهاش بهرهمند شد.  این نکتهها را در زندگی شخصی نیز به 
زبانی بیتکلف شــرح داده میشود.  با  و  تمام مطالب در نهایت ســادگی 
بــرای چالشهای موجــود در تمام  قیــاس خوبی  ایــن تجربیــات  بــهعلاوه، 

پیشگفتار مترجم
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از  بررســی موقعیتی خاص  با  گاهی  و  فراهم میکند  رهبری  موقعیتهــای 
اختیار  در  همهجانبهای  تحلیل  همردهها  یا  زیرمجموعه  افراد   ، رهبر منظر 
بهظاهر  گرههای  با  آنها میآموزند هنگام مواجهه  و  قرار میدهد  مخاطبان 
کنند. گرهگشایی  کور در فضای تیمی چگونه با استفاده از چنین تحلیلی 

از فرهنــگ اصطلاحــات نظامــی  از اصطلاحــات نظامــی  بــرای برخــی 
ع(  امــام حسین ) انتشــارات دانشــگاه  و  کــه در مؤسســۀ چاپ  زبانــه(،   7(
یافــت بهتر مطالــب، هرجا  کردهام. برای در منتشــر شــده اســت، اســتفاده 
بنابراین، تمام  کــردهام.  پانوشــت توضیحی اضافه  ضرورتی احســاس شــد، 

پانوشتهای توضیحی به مترجم تعلق دارد.
و  ی رســاندند  یــار بــه من  کتــاب  ایــن  ترجمــۀ  کــه در  کســانی  تمــام  از 

دارم. را  کمال تشکر  یاناقلم،  آر انتشارات  بهویژه  کردند،  همراهیام 

فراهانی مریم 
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مقدمه
آموزشــی یگان  زیرآبی/دورۀ  یــب موانع  پایۀ تخر آموزشــی  اتمام دورۀ  از  بعــد 
تیــم یکم یگان  به  دی/اس(1،  ایــالات متحــده )بییــو یــایی  ی در نیرو ویــژۀ 
نبود.  رهبری  آموزش  بــرای  دورهای  هیــچ  زمان  آن  در  کــردم.  مراجعه  ویــژه2 
قرار  تازهوارد  یــایی  در نیروهای  اختیار  در  دراینباره  مطلبــی  یا  کتاب  هیچ 
یاد بگیریم  را  کــردن  ی رهبری  انتظــار میرفت همانطور از ما  گرفــت.  نمی
از طریق  بودند:  گرفته  یاد  یایی یک عمر  ی در نیرو ویژۀ  یــگان  نیروهای  که 

آموزش ضمن خدمت3. 
اینکــه در حیــن  آموزش ضمــن خدمــت خوبیهــایی هــم دارد.  البتــه 
کاردرســتی  بــا چالشهــای واقعی شــغلتان رهبر  کــردن  نــرم  پنجه  دســتو
امر  ایــن  اســت.  بگیــرد مفید  بــر عهــده  را  و هدایتگــری5 شــما  مربیگــری4 
تجربــۀ موقعیتهای  کــه هنگام  این معناســت  به  ویژه  یگان  تیمهــای  در 
گر  ی انجام بدهید. ا کار که باید چه  مختلف، رهبر دقیقاً به شما میگوید 

1. Basic Underwater Demolition / SEAL Training (BUD/S)
یایی آمریکاست که برای پرهیز از  ی در United States Navy SEALs نام یگان ویژۀ نیرو .2

، در تمام کتاب بهاختصار یگان ویژه ترجمه شده است. تکرار
3. on-the-job training (OJT)
4. coaching
5. mentoring

سرچشمههای یادگیری رهبری
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آموزش  را وقف  و رهبرتان خوب باشد و مشتاقانه خودش  ید  بیاور شــانس 
آموزشها توجه  آن  به  که  باهوش باشید  آنقدر  نیز  گر شما  ا و  کند  به شما 

گیرید. یاد می رهبری  از  درنهایت، چیزی  کنید، 
تمام  از همه،  اول  ایرادهای مهمــی دارد.  رهبــری  آموزش  ایــن روش  اما 
و تیمهای یگان ویژه هم استثنا نیستند. سال 1991  رهبران خوب نیســتند 
کار نبود. جنــگ اول  یــگان ویــژه شــدم. جنگــی در  کــه وارد تیمهــای  بــود 
یافته بود، ولی در این جنگ هم نبرد زمینی فقطّ  تازه خاتمه  خلیجفــارس 
ویــژه فقطّ چند  یــگان  یــایی  در نیروهای  کشیــد.  هفتــادودو ســاعت طــول 
آنها هم نســبتاً ســاده بودنــد. تقریباً تمام  و  کوچک انجام دادند  عملیــات 
گذشــته، در زمان صلح  آن، در حدود بیســت ســال  از  یتهای قبل  مأمور
به  آموزش  ویــژه  یگان  یایی  نیروهــای در یــت اصلی  مأمور بود.  گرفته  انجــام 
و  بــرای من  واقعی در جنگ  درواقــع، حــضور  بود.  کشورهــا  نظامیان ســایر 
بیشتر افرادمان در ارتش رؤیایی دستنیافتنی به نظر میآمد. واقعیت این 
که تیمهای یگان ویژه __و باقی ارتش ایالات متحده__ از خاتمۀ جنگ  بود 
آزموده  واقعــاً  این یعنــی رهبران  بودنــد.  بعــد در وضعیــت صلح  به  یتنــام  و
به رهبران بد  که  به رهبران عالی همان وظایفی محول میشد  نمیشــدند. 

بود. گرفتن هر دو یکسان  ترفیع  محول میشد و سرعت 
بــود هدایتگــری  قــرار  کــه  کــه فرمانــده دســتهای  نبــود  هیــچ تضمینــی 
که شایســتۀ تقلید  بر عهده بگیرد، همان رهبری باشــد  را  نیروهــای جــوان 
افراد خودشــان  تمــام رهبران درصــدد هدایتگــری  از همــه،  اســت. مهمتــر 
برنمیآیند. بهعلاوه، حتی بهترین رهبران هم وقت و دانش خود را فقطّ به 
در دوران  زیردستانشان میتوانند اختصاص بدهند. حتی  از  کمی  تعداد 
یاد  ز احتمالش  و  انجام شــود  باید  کــه  اجرایی هســت  کار  کلی  صلح هم 
برنامه  برای رهبر شــدن جــایی در  افراد  و هدایتگــری  که مربیگــری  اســت 

نکند. پیدا 
کنند،  جمع  را  حواسشــان  داشــتند  وظیفه  ویژه  یگان  کار  تازه نیروهای 
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مبنا�ها

  دستۀ اول: فاصله گرفتن
از آشوب  گرفتن  که به قدرت فاصله  با حضورم در اولین دستۀ نظامی بود 
و جنجال پیرامون و یک قدم عقب رفتن و دیدن آنچه واقعاً درحال وقوع 

اینطور شد. که  بودم  بردم. خوششانس  بود پی 
آموزش میدیدیم.  فراســاحلی  نفتی  به ســکوهای  برای حمله  داشــتیم 
را به دلایل  نفتــی  نیروهای دشــمن ممکن بود ســکوهای  در خلیجفــارس، 
گرفتیــم. در دهۀ 1980،  را پس می آنها  بایــد  ما  و  کنند  متعــددی تصاحب 
کرده  نیروهای یگان ویژه در عملیاتهایی علیه دکلهای نفتیای شرکت 
لازم  که شــاید  بود  این  بر  و فرض  بود  ایران  کنترل  که در منطقــه در  بودنــد 
و دقیقاً  آموزش میدیدیم  بنابرایــن،  انجام بدهیــم.  را  کار  باشــد دوبــاره آن 

آماده میشدیم. یت  مأمور اجرای همان  برای 
زمان صرف کردیم و در نقاط مختلف تمرینات آموزشی و عملیاتهای 
انجام دادیم. چون سکوهای نفتی  را روی سکوهای نفتی تجاری  آزمایشی 
یاد  ز ایــن تعلیمات  کاند،  عمدتــاً ســازههایی فوقالعاده پیچیــده و خطرنا
از بخشهای سکوی نفتی شدیداً اشتعالپذیر و زیر فشار  بودند. بسیاری 
بالا هستند؛ به همین خاطر باید یاد میگرفتیم که در جریان مأموریت واقعی 
یتی  وقــوع مأمور باشیــم. درصورت  بایــد محتاط  کجاها  در ســکوهای نفتی 

مبناها
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کردن درها استفاده  که برای منفجر  واقعی با مهمات و مواد منفجرۀ واقعی 
که خطر موجود را درک میکنیم. میشد، مسلماً باید مطمئن میشدیم 

اما آنچه سکوی نفتی را بهواقع به هدف چالشبرانگیزی تبدیل میکند 
، اتاق  از پلکان، راهرو پیچیدگی خود ســازه است. سکو هزارتویی متشکل 
بــرخلاف هدفهــای  از تجهیــزات اســت. همچنیــن،  پــر  آزاد  و فضاهــای 
به  آن مواجه شوند، سکوها  با  ویژه  نیروهای یگان  که ممکن اســت  دیگری 
با  از سقفها  کلمه مشــکلهای ســهبعدیاند؛ زیرا بسیاری  معنای واقعی 
که از میانشان  توریهای مشبکی از جنس فلزات سنگین ساخته شدهاند 
از سوی  که  و خطری  بنابراین، اختفای حرکتتان بسیار دشــوار  ید.  دار دید 
یاد هم  یاد است؛ زیرا دشمن میتواند از فاصلۀ ز دشمن متوجه شماست ز

از میان سقفها دید دارند. آنها هم  هرچه باشد،  را ببیند؛  شما 
و ســعی  کار میبســتم  به  را  توانم  تمــام  بــودم،  تــازهوارد  ی  نیرو کــه  من، 
بــه فرمانهای  انجــام بدهــم.  زمــان درســت حــرکات درســتی  کــردم در  می
اجرایشــان  بهنحو احســن  و ســعی میکردم  گوش میدادم  رهبر  کتیکــی  تا
کنار  افراد دســته در  نیــز  آموزشــی مقدماتی  از دورۀ  تا همــان مرحلــه  کنــم. 
زمینی  نبرد  آموزش  کامــل  دورۀ  مــا  بودند.  کشیــده  یادی  ز ســختیهای  هم 
تعلیمات شــهری،  و  بودیم  کرده  را تکمیل  تنبهتــن  نبرد  گســتردۀ  آموزش  و 
یــایی متعددی  در و  آموزشهــای هوایی  و  تعلیمــات عملیات شناســایی 
اما  تــازهوارد بودیم،  افــراد دیگر  و بیشــتر  بنابراین، هنوز من  بودیــم.  را دیــده 
معمول،  طبق  داشــتیم.  آشنایی  میشد  اجرا  که  تکنیکهایی  با  بیشــک 
کردن  مهارتهای فردیام تعریفی نداشــت. بهتریــن تیرانداز نبودم، در پر 
آموزشــی  و صدالبتــه در غواصیهای  نبــودم  فرد  نیــز سریعترین  اســلحهام 
که  کتیکهایی  تا بــرد  کار از  امــا  بــودم.  نزده  رکوردی  نبرد هم هیــچ  گر  شــنا
را خوب  گاه بودم و نحوۀ اجرایشــان  آ بود بهخوبی  به ما آموزش داده شــده 
را حین  کامل داشــتم، رهبــران  بــودم. به نوع رهبری در دســتهام دقت  بلــد 
و ســعی میکردم  کتیکی تماشــا میکردم  تا فرمانهای  برای  گیــری  تصمیم
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ارکان فکری

کاردان باشید و کمک بخواهید   
زیرمجموعهاش  اســتفادۀ  و تجهیزات مورد  کارهــا، مهارتها  از  باید  رهبــر 
این نیست  و بشناسدشان. منظور  در زنجیرۀ فرماندهی خبر داشته باشد 
به  فرمانده دســته  اســت.  باشــد؛ غیرممکن  بایــد همهفنحریف  رهبــر  کــه 
ی اطلاع ندارد. او به اندازۀ بیسیمچیاش  اندازۀ تکتیراندازش از تیرانداز
انــدازۀ سرباز جلودارش جزئیات  به  را نمیشناســد.  بیسیمهای مختلف 
بخــش  در  نمیدانــد.  را  آنهــا  از  خروج  و  هــدف  بــه  معطــوف  مسیرهــای 
کند  کار  با تجهیــزات  با همــان مهارتی  ، ســرکارگر نمیتوانــد  ساختوســاز
بنّاها آجر  بــهخوبی  او نمیتواند  کننــد.  کار می آنهــا  با  روز  کارگــران هر  کــه 
تولیدی  کســبوکار  در  کند.  پیچ  میلگرد  جوشــکارها  مهارت  با  یا  بچیند 
ی  کار کار بیندازد یا هر  لات نتواند هر دستگاهی را به  شاید مدیر ماشینآ
باید دســتکم  رهبر  موارد  این  تمام  اما در  انجام بدهــد.  تولید  را در خــطّ 
انجام  فرماندهی  زنجیرۀ  در  از خــودش  پایینتر  ردههای  در  کــه  با وظایفی 

باشد. آشنا  میشود 
یت  مأمور انجــام  در  حیاتــی  نقشــی  که  را  شــغلی  یا  مهــارت  رهبر  گــر  ا
کند.  باید سؤال  کند؟ ساده اســت:  باید چه  یا بلد نباشــد،  دارد نشناســد 
اینکه فقطّ توضیــح بخواهید، بپرسید  نه  ید و بپرسید؛  برو درســت اســت. 
از مگســک اســلحۀ  واقعاً انجامش بدهید.  بتوانید  و  یــد  یــاد بگیر را  تــا آن 

ارکان فکری
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کمی  کنید. چند تا آجر بچینید.  کنید. بیسیم را تنظیم  تکتیرانداز نگاه 
کنید. را تمرین  کار آشنا شوید و بعد عملاً آن  کنید. با  کار  پشت دستگاه 

زیرا  کارها خــودداری میکننــد؛  ایــن  انجام  از  افــراد  بیشــتر  متأســفانه، 
میترسند نادان به نظر برسند. فکر میکنند احترامشان نزد زیرمجموعهشان 
کم میشود، اما برعکس است. در اینجا هم ممکن است خودپسندی مانع 
کمک خواستن نشانۀ ضعف  موفقیت شود. بعضی از رهبران فکر میکنند 
کاری را یاد بگیرند  کنند  است. این اصلاً حقیقت ندارد. اگر رهبران تلاش 
گذاشــت.  خواهند  احترام  بهشــان  واقعاً  زیرمجموعه  افراد  بدهند،  انجام  و 
کند  وانمــود  کــه تلاش میکنــد  رهبــری احتــرام نمیگذارنــد  بــه  زیردســتان 
همهچیزدان است. من تجربهاش را دارم. وقتی در یگان ویژه نیروی تازهکار 
که به خطّ مقدم میآمدند  بودم، همیشه تحت تأثیر رهبرانی قرار میگرفتم 
کارمان علاقه نشان میدادند. و زمانیکه سؤال میکردند و واقعاً  و واقعاً به 
میخواستند نظرم را بدانند، حتی بیشتر هم رویم اثر میگذاشتند. اگر هم 
تیراندازی  __تنظیم بیسیم،  انجام بدهد  کار مرا  واقعاً  رهبری سعی میکرد 
کــردن خرج مــواد تخریــب__ بهکل  با سیســتم اســلحۀ پیشــرفته یا درســت 
کمک  ید،  لازم دار کمــک  کاری  گر در  ا قرار میگرفتم.  رفتــارش  تأثیر  تحت 
را  همهچیز  رهبرانشــان  شــاید  که  متوجهاند  زیرمجموعهتان  افراد  بخواهید. 
کمک بخواهید. دراینصورت، بهتر  کنید و  ندانند. خودپسندیتان را مهار 
ید. با بلند شدن  کار را انجام میدهید و در تیمتان احترام به دست میآور
نیز  را  کلیدی تواضعتــان  گرفتــن مهارتهای  یاد  و  از پشــت میز مدیریــت 
که از نیروهای خطّ مقدم بالاتر  کارها ثابت میکنید  نشان میدهید. با این 

کارشان سخت است. که میدانید  نیستید و نشان میدهید 
خطّ  کارهای  تمــام  اجــرای  رهبر  نیســت  لازم  اینکه  باشــد،  یادتان  امــا 
انجام آن  آمادگــی  یــا  بلــد باشــد دلیــل نمیشــود بیاطلاع باشــد  را  مقــدم 
کارهایی  بــا  یــد، حداقل  به خطّ مقــدم میرو گر  ا باشــد.  نداشــته  را  کارهــا 
تا  را بخوانید  راهنمــا  کتابهــای  باشیــد.  آشــنا  انجــام میدهنــد  آنهــا  کــه 
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اصول

  مهمترین عضو تیم
تــوی  کــه  تویی  دســتهای.  عضــو  مهمتریــن  »تــو  گفتــم:  جلــودار  سربــاز  بــه 
کجا میرویم.  کجا هستیم و  گشتهای پیاده هدایتمان میکنی. میدانی 
کردن خطراتی مثل  برای عبور از خطرها راهنماییمان میکنی و وقت حس 
این  گوش دستهای.«  و  کنارجادهای چشم  یا بمبهای  مخفیگاه دشــمن 
حرفها حقیقت داشت. همگیمان روی سرباز جلودار حساب میکردیم.

فرد  »تــو مهمترین  گفتــم:  بــه بیسیمچی هم  را  شــبیه همیــن حرفها 
با خطر تهاجم دشمن  و  یم  بربخور یاد دشــمن  ز نیروهای  به  گر  ا دســتهای. 
کمرت و تواناییات  ی  که نجاتمان میهد بیسیمِ رو مواجه شویم، چیزی 
آتش  برای درخواست  تماس  توی  تواناییات  آن هستش.  از  استفاده  برای 
برای  که  نیروهای دوســت  یــا ســایر  تانک  ارســال هواپیما،  بــرای  __تمــاس 
نجاتمان بیایند__ ما را در موقعیت وخیمی زنده نگه میدارد. همهچیز به 

بود. این هم حرف درستی  دارد.«  تو بستگی 
را  همین  دقیقــاً  و  کــرد  می صــدق  هم  پزشــک  مورد  در  حــرف  این  امــا 
نیســت.  نیروهایمان  مداوای  از  مهمتر  هیچچیــزی  »میدانی،  گفتــم.  او  به 
به  تا  ی  کــه زنده نگهش مــیدار کســی مــجروح شــود، فقطّوفقطّ تویی  گر  ا

فرد دستهای.« تو مهمترین  برسد.  بیمارستان 
از همــه مهمترند؛ بدون  گفتم  به مسلســلچیها  دارد.  ادامــه  روند  ایــن 
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نیروهای دســتهمان  یها،  تیرانداز در حیــن  آتش ســرکوب  از  آنها  اســتفادۀ 
و زنده بمانند. سرباز عقــبدار هم مهمترین فرد  نمیتواننــد مانور بدهنــد 
گر درگیر  ا و  یم  کجا میرو او نیز شــبیه سرباز جلودار میدانســت  زیرا  بود؛ 
نیز  افســرها  و  رهبران درجهدار  البته،  ببرد.  را  مــا  کدام مسیر  از  نبــرد شویم 
رهبری  زیرا  گروهانــد؛  افراد  __آنهــا مهمترین  از من شــنیدند  را  همین حرف 

در میدان جنگ است. کردن مهمترین عامل 
گفتم  یتم  مأمور یــگان  یا  تمام اعضای جوخه، دســته  به  درنهایت  پس 
گشت  از  ابداً دروغ نگفتم؛ زیرا در هر لحظهای  مهمترین فرد دستهاند __و 
اعضای  از  هرکــدام  گر  ا فردنــد.  مهمترین  تکتکشــان  شــک  بــدون  پیاده، 

فاجعه میشود. باشد،  کارآمد  نا بحرانی  در لحظهای  دسته 
کار هرکسی  اینکه قطعاً  را داشته باشید؛  این نگرش  باید در هر تیمی 
انجام  را  کارشــان  بــهخوبی  گر  ا کــه  آنهــا توضیح بدهید  به  حیاتــی اســت. 
وظایف  پیشپاافتادهترین  با  افــرادی  به  حتی  میافتد.  اتفاقی  چه  ندهند، 
پــازل، تصویر  تکههای  مثــل  کوچکشــان،  بدهیــد چطور وظایــف  توضیــح 

را تکمیل میکند. استراتژیک  و عملیات  بزرگتر 
بگویید. نیروها  به  را  این  دارد.  را  هرکسی مهمترین شغل 

  حیطۀ نظارت
افراد موجود در حیطۀ  کنیــد؟ در مورد تعداد  را میتوانید رهبری  چنــد نفر 
این  به  واقعی  پاسخ  اما  نهچندان دقیق هست،  نظارت رهبریْ چند اصلِ 

دارد. به چند عامل بستگی  پرسش 
که در چه موقعیتی رهبری  که باید لحاظ شود این است  اولین عاملی 
که بر  میکنید. اگر در محیطّ پرجنبوجوشی مثل جنگ رهبری میکنید 
ید، تعداد افراد باید  فعالیتهای ذهنی و جسمی طاقتفرسایی نظارت دار
که یگانهای نظامی شامل تیمهای  کم باشد. به همین دلیل است  نسبتاً 
کثــر میتواند  رهبــر یک موقعیــت جنگی حدا تا شــشنفرهاند.  آتش چهــار 
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رهبر شدن

  در جایگاه رهبر جدید چگونه موفق باشیم
کنید. بهترین  کردهاند و باید رهبری  خب حالا شما را برای رهبری انتخاب 
اینجا  ، در  از موقعیتهای دیگــر کار چیســت؟ مثــل خیلــی  این  بــرای  راه 
هم اینکه شروع خوبی داشــته باشید ســاده است، اما آسان نیست. برخی 

: از که باید برای رهبری در ذهن داشته باشید عبارتاند  قوانین اساسی 
متواضع باشید. رهبر بودن افتخار اســت. تیم برای تصمیمگیریهای   .1

ی شما حساب میکند. رو درست 
کل هستید؛ چون نیستید. تیم این  که انگار دانای  ی رفتار نکنید  طور  .2

کنید. را میداند. هوشمندانه سؤال 
کنید. توجه  توصیهها  به  و  بخواهید  توصیه  بدهید،  گوش   .3

انســاناند و نقش  از درجه، همه  ید. صرفنظر  بــه آدمها احترام بگذار  .4
مهمی در تیم ایفا میکنند. رفتارتان با آنها انسانی باشد. به نیروهایتان 

به شما اهمیت بدهند. آنها هم  تا  اهمیت بدهید 
بپذیرید. را  اشتباهات  و  مالکیت شکستها   .5

برای موفقیتهای افراد حاضر در بالا یا پایین زنجیرۀ فرماندهی ارزش   .6
قائل شوید.

سختکوش باشید. در مقام رهبر باید سختتر از تمام اعضای دیگر   .7
نباشد. که در شأنتان  ی نیست  کار کنید. هیچ  کار  تیم 

رهبر شدن
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صادق باشید. حرف و عملتان یکی باشد. به افراد بالاتر یا پایینتر از   .8
نگویید. دروغ  فرماندهی  زنجیرۀ  در  خودتان 

نیستند. افراطی معمولاً خوب  نظرهای  و  اقدامات  باشید.  متعادل   .9
بگیرید. زود  بگیرید،  باید تصمیمی  وقتی  باشید.  مصمم   .10

کنید. هدف اصلیتان در رهبری همین است. تیم شامل  برقرار  رابطه   .11
ارتباطاند و به هم اعتماد دارند. در  که با هم در  افراد است  از  گروهی 

آدمهاست. از  آشفتهای  و  نامنسجم  دستۀ  این صورت،  غیر 
کارها را به سرانجام برسانید. هدف رهبر همین است __رهبری   ، در آخر  .12
را انجــام ندهید، در  یتــی  گــر مأمور ا یــت.  تیــم برای انجــام مأمور کــردن 

ید. عملکرد مهم است. رهبری شکست میخور
کاغذ راحت به نظر میرسند، اما به یاد  ی  این قوانین سرراستاند. رو
سپردن و اجرایشان در محیطّ رهبری دشوار است. این قوانین را بارها مرور 
ی هستید به  کار و نیز وقتی آمادۀ انجام  از جلســات  کنید. صبحها، قبل 
کنیــد. خیلی زود  از خواب مرورشــان  ید. شــبها قبل  آنهــا نگاهــی بینداز
برنمیآیید،  کــردن  پــس رهبری  از  گــر دیدید  ا اما  ملکــۀ ذهنتان میشــوند؛ 
از  که  و مطمئــن شوید  را بخوانید  قوانیــن  این  کنید، دوبــاره  ی مکث  قــدر

ی میکنید. آنها پیرو
تجربهای  و  شناخت  شــاید  که  گیرید  می قرار  موقعیتهایی  در  گاهی 
از آنها نداشته باشید؛ ایرادی ندارد. هیچکسی انتظار ندارد شما همهچیز 

بگیرید. یاد  تا  ید  بگذار زمان  باید  ید.  کار تازه بدانید؛ چون  را 
تــا حد ممکــن آماده  بایــد  امــا  را ندانیــد،  بااینحــال، شــاید همهچیــز 
بنیادین  اصول  از  باید  باشید.  بلــد  را  تخصصی  اصطلاحات  باید  باشید. 
و  را بدانید  باید اسم اعضای تیمتان  گاه باشید.  آ مســئولیتهای تیمتان 
بخوانید  را  مستندات  تمام  میتوانید  که  جایی  تا  بشــناسید.  را  چهرهشان 
کار بودن بهانهای برای بیاطلاعی یا آمادگی  یت آشنا شوید. تازه تا با مأمور

نیست. نداشتن 
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مهارت های رهبری

کنید   چه موقع وارد عمل شوید و رهبری 
کرد و چه موقع دنبالهرو بود، نوعی دوگانگی  در اینکه چه موقع باید رهبری 
که فرد دیگری  وجود دارد. حتی وقتی شما رئیسید، این خیلی خوب است 
کند. یک قدم عقب  بهدرستی هدایت  و  ارائه دهد  برنامۀ خوبی  که  باشــد 

کند. دنبالهرو باشید. او رهبری  ید  بروید و بگذار
گاهی خلأ رهبری به وجود میآید __یعنی در موقعیتی خاص هیچکس 
ولــی هیچکس  بــدی میافتد،  اتفاقــات  گیــرد.  نمی بر عهــده  را  مســئولیت 

ی نمیکند. هیچکسی رهبری نمیکند. کار
بر عهده  را  و مســئولیت  وارد عمل شــود  باید  نفر  یــک  این شــرایطّ  در 
کردن  که بقیه منتظرتان بودهاند. بقیه منتظر رهبری  بگیــرد؛ بعد میبینید 
بهروشــنی  و  ید  پا پیــش میگذار برنامــهای ســاده  با  و وقتــی شــما  بودهانــد 

اجرا میکنند. را  برنامه  و  را میپذیرند  راهنماییتان  راهنمایی میدهید، 
که  باشید  کســی  تنها  گر شما  ا نیســت.  این ســادگی  به  البته همیشــه 
باشید  کسی  تنها  گر شــما  ا را فهمیده،  گذاشتن  ی دست  رو خطر دســت 
نباشــند  منتظر  تیم  اعضای  بقیۀ  دارد  احتمال  میبیند،  را  رهبری  خلأ  که 
بلند  گر  ا اســت. پس  کنند همهچیز مرتب  کند. شــاید فکر  رهبری  کســی 
کنید به دستور دادن، احتمالاً جا میخورند، شاید ناراحت  شوید و شروع 

کفششان میکنید. در  پا  ید  دار کنند  یا حس  شوند 
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بــه خلأ رهبری پی  کــه  باشــد لحظــهای  ، شــاید بهتر  بــه همیــن خاطر
برای  را  این روش  کنید. در تمام دوران فعالیت حرفهایام  تردید  یــد،  میبر
که  آنــی وجود داشــت  گــر خطری  ا البتــه  گرفتــم.  کار می بــه  کــردن  رهبــری 
کرد، بلافاصله جلو  نمی ی  کار و هیچکسی  برطرف میشــد  بلافاصله  باید 

کردم. پر می را  رهبری  گرفتم. من خلأ  و تصمیم می میرفتم 
کمی آرامتر سر باز میکرد، عجولانه مسئولیت  گر مشکلی  بااینحال، ا
کمی بزرگتر شود. به اطراف  گرفتم؛ اجازه میدادم مشکل  بر عهده نمی را 
بهدرســتی موقعیت  و  گرفتم  از مشــکل فاصله می کردم، در ذهنم  نگاه می
باشــد.  درســت  میبینم  که  چیزی  میشــدم  مطمئن  کــردم.  می یــابی  ارز را 
کند  پر  را  بگــذارد و خلأ رهبــری  پا پیش  نفر دیگــر  مــیدادم یک  فرصــت 
او و دستورهایش  کرد، در ذهنم برنامۀ  کار را می گر یک نفر دیگر این  __و ا
کردم.  او حمایت می از  کــرد،  راهنمایی می گر خوب  ا کردم.  یــابی می ارز را 
بهموقع  تا  کردم  فکــر می بهتری  برنامۀ  به  باز هم  کرد،  راهنمــایی می بد  گر  ا

کنم. اعمال  را  اصلاحاتی 
که  بود  این خاطر  بــه  وارد عمل نمیشــد، معمولاً  فرد دیگری سریع  گر  ا
هیچکسی به خلأ رهبری پی نبرده بود. چون از موقعیت فاصله نمیگرفتند، 
بــود. من چون  آنی  در موقعیــت  غــرق  اندیشههایشــان  متوجــه نمیشــدند؛ 
از  گیــر نمیافتادم.  بــودم، در جزئیــات ماجرا  کرده  را تمرین  گرفتــن  فاصلــه 
نظر ذهنی در موقعیت متفاوتی بودم، از فاصلهای انتزاعی به مســائل نگاه 

که باعث میشد زودتر مشکلات را ببینم. میکردم 
زمان  بیشــتر  کمی  وارد عمل نمیشــدم. وقتی  درایــنصورت هم سریــع 
میدادم و میگذاشتم خلأ رهبری فقطّ کمی بیشتر طول بکشد، بقیه متوجه 
و میفهمیدنــد مشــکلی وجــود دارد. مدتی میگذشــت  آن خلأ میشــدند 
و بقیــه به مشــکل پی میبردنــد، به همین علــت وقتــی در مورد نحوۀ حل 

گوش میدادند و برنامه را اجرا میکردند. مشکل دستور میدادم، بقیه 
وارد عمل شوید  رهبــری  بهمحض دیدن خلأ  نباید  اینکه  علت دیگــر 
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  استفاده از رهبری برای آموزش و تربیت
آن  بــا  اغلــب  و  کنــد  می تغییــر  نگرشــش  میشــود،  رهبــر  شــخصی  وقتــی 
این دلیل،  به  رفتارش مطلع میشود.  ایرادهای  از  که  اســت  نگرش جدید 
از راهحلهای پراستفادۀ من برای  افراد یکی  ی مسئولیت رهبری به  گذار وا
افراد  و هدایتگری  آموزش  پای  وقتی  از چالشهای رهبری است.  ی  بسیار
را  ی اصلی  دارو تا همــان  وامیدارد  مرا  یادی  ز نشــانههای  باشــد،  در میان 
رهبری  است.  فرد  آن  به  رهبری  مســئولیت  ی  گذار وا دارو  این  کنم.  تجویز 

از مشکلات است. درمان خیلی 

اصلاح منفی نگری  
از دســتههای یگان ویژه  افســر جوان و دســتیار فرمانده یکی  که  زمــان  آن 
از  بعد  روز  یک  بودم.  دوســت  دیگر  فرماندههای  دســتیار  از  یکی  با  بودم، 
گلهای هم  کرد. درواقع  گله می از نیروهای دستهاش  از یکی  او داشت  کار 
راهحل میگشــت. ظاهراً آن شــخصِ بخصوص  بــه دنبال  نداشــت، بلکه 
و ورزشــکار  ی داشــت. فوقالعاده باهوش، پرجذبه  قابلیتهای بیشــمار
تا آن موقع به یک  برای دسته باشــد.  ارزشــمندی  بود؛ میتوانســت دارایی 
قرار  در موقعیتی  و  نبــود  کار  تازه به همین خاطر دیگر  بود،  رفتــه  یت  مأمور
در  البته  باشد.  اثر مثبتی در دســته داشته  و  نفوذ  که میتوانست  داشــت 
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بــه دنبال  نــوع منفیاش: همیشــه  از  ولــی متأســفانه  تأثیر داشــت،  دســته 
دائماً  و  میگرفت  ایــراد  آموزشــی  دورههای  از  بود،  زدن  میانبر  بــرای  راهی 
پرجذبه  و  ورزشــکار  باهوش،  کرد. چون  نگاه می بــه دید منفی  را  همهچیز 
و  بود  تغییر داده  نیز  را  از اعضای دســته  بــود، منفینگریاش نظر بعضی 

نبود. بودند. شرایطّ خوب  کمی منفینگر شده  آنها هم 
در  را  او  نه خیلی خوب.  البته  را میشــناختم،  آن جوان منفینگر  من 
به  را  بودیم. هرچه  با هــم  ویژه  گردهمایی یگان  و در چنــد  بودم  تیــم دیده 
تافتۀ جدابافته میدانست__  را  __خودش  زبان میآورد  به  فکرش میرسید 
نداشــت. معلوم  اهمیتی  برایش  یا اصلاً  نبود  در شــأنش  انگار هیچچیزی 

کرد. رهبری  را  او  نمیشود  بهراحتی  بود 
کند. فرمانده و ناوبان یکم ماهها تلاش  دستیار فرمانده نمیدانست چه 
با او حرف  کنند، ولی بیفایده بود. شــخصاً  کنترل  را  کــرده بودند رفتــارش 
زده بودند، ولی مشکل برطرف نشده بود. به او آخرهفتهها اضافهکاری داده 
او  به  بهطور مکتوب  بــود.  افاقه نکرده  کند«، ولی  رفتارش »فکر  بــه  تا  بودند 
بود. فرمانده دسته  کرده  را وخیمتر هم  که ظاهراً مشکل  بودند  مشاوره داده 

کرد. دیگر عقلش به جایی نمیرسید. پیشنهاد من متحیرش 
بدهید.«  »بهش مسئولیت  گفتم: 

داد: »چی؟« جواب 
بدهید.«  »بهش مسئولیت  گفتم:  و شمردهشمرده  واضح 

دوباره  بــود،  درآورده  پیشــنهادم شــاخ  از  آشــکارا  که  فرمانــده،  دســتیار 
بدهیم؟« »بهش مسئولیت  پرسید: 

او به دوش  را هم  از مسئولیتها  ید بعضی  کنید. بگذار »بله. رئیسش 
دارد  اســتعدادش  بهنظــر  اســت.  پرجذبه  و  باهــوش  مــیگویی  تــو  بکشــد. 
کلافه  و  یش نیست  رو با وضع موجود چالشی پیش  حیف میشود. شاید 
اینطور شود. رئیس  ید  باشــد. نگذار این  یاش  شــده. شاید علت بدرفتار

وارد عمل میشود.« او هم   ، کار این  با  کنیدش.  قسمتی 
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  نیروها را بیخبر نگذارید
از  مســلماً  اســت.  پیــاده  گشــت  ویــژه  یــگان  در  حملونقــل  اصلــی  روش 
اســتفاده  طولانی  مســافتهای  پیمودن  بــرای  قایق  و  هلیکوپتــر  هواپیمــا، 
از  بار  نه  بارْ  هــر ده  از  به هدف،  برای آخرین مرحلــۀ رسیدن  اما  میشــود، 
بــا آن به جنگ  که هــزاران ســال سربازان  همــان روشــی اســتفاده میکنیم 

پاهایمان. از  رفتهاند: 
به عملیات متفاوت است. ممکن است  بســته  مســافت پیمودهشده 
به هدف  ، صد متر مانــده  از هلیکوپتــر آمــدن  پایین  از  بعــد  این مســافت 
کنیم. کیلومتر پیادهروی  باشد، شاید هم لازم باشد چند شبانهروز چندین 

گشــت  میشــود،  کشیده  تصویر  به  تلویزیون  یا  سینما  در  ارتــش  وقتی 
به  پارک  قــدم زدن در  و نســبتاً دلپذیری مثل  پیاده معمولاً فعالیت ســاده 

نظر میرسد.
فــرق دارد. بهلحاظ جســمانی  پــارک  قــدم زدن در  بــا  گشــت پیاده  امــا 
فعالیــت  چنــان  گاهــی  اســت.  چالشبرانگیــز  ذهنــی  بهلحــاظ  و  ســخت 
به شــمار میرود. سلاحها،  که دشوارترین بخش عملیات  اســت  رنجآوری 
کلاه ایمنــی و زره، بیسیمهــا، آتشــبارها، نارنجکهــا، تجهیزات  مهمــات، 
پزشکی، غذا، آب و سایر تجهیزات ویژه برای برخی عملیاتها پشت تمام 
گشت پیاده حداقل حدود  گشت پیاده را خم میکند. هر نفر در  اعضای 
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افزون  به دوش میکشــد.  بار  کیلو  به 55  نزدیک  کیلو و حداکثر  تــا 32   22
مسافتهایی  صعبالعبور  و  پرفرازونشیب  منطقههای  در  باید   ، بار این  بر 
کم باشد، بهعلاوه  با دید  و  که حرکت غالباً باید در شــب  را پیمود  طولانی 
باعــث  اینهــا  تمــام  و  اقدامــات دشــمن استرسزاســت،  از  بــودن  گاه  آ لزوم 
گشت پیاده بلافاصله از پیادهروی ساده به تلاش شدیداً رنجآوری  میشود 

را میکشد و روحیهشان را ضعیف میکند. که رس مبارزان  تبدیل شود 
که  نیروهای جدیدی  باقــی  بودم همراه  ویــژه  یگان  ی جوان  نیرو وقتــی 
آموزش  نــام  به  آموزشــی  بودنــد در دورهای  ویژه شــده  یــگان  یکــم  تیــم  وارد 
بود  ی  کار اولیــن  این  کردم.  یا استیتی شــرکت  یــایی  ی در نیرو کتیکــی  تا
بر مبنای  کاملاً  ایــن دوره  بود  قرار  انجام میدادیم.  تیم  به  ورود  از  بعــد  که 
برای  را  مــا  باید  و  بودیــم  آموخته  بییــودی/اس  کــه در دورۀ  باشــد  اصولــی 
شــرح  بــر  علاوه  آموزشــی  کادر  اعضــای  کــرد.  می آمــاده  دســته  در  حــضور 
ازمان  بعــد  و  را هــم بهمــان میآموختند  کلــی  ایــن اصــول، مبانی  مفصــل 
تا  بگیریم  به عهده  را  ویژه  یگان  میخواستند وظایف مختلف دستههای 

یم. بیاور به دست  آتیمان ذهنیتی  مورد وظایف  در 
، عقبدار  این یعنی من وظایف مسلســلچی اصلی، پزشــک، جلودار
از این نقشها مرا  را انجام مــیدادم. هریک  گشــت پیاده  یا حتی فرمانده 
با  و  داد  قــرار  پیاده  گشــت  در ســتون  از اعضای جوخه  یکــی  در جایــگاه 
انتصاب به شغل دائمی  از  که قبل  بود  یارم  کرد. بخت  همهشــان آشــنایم 
را  گشتهای پیاده  اولین دستهام، تمام وظایف متنوع در  بیسیمچی در 

بودم. کرده  تجربه 
را نشان  راه  گشت پیادۀ جوخه جلودار در جلوی صف قرار دارد و  در 
گشــت، بیسیمچی،  از فرمانده  گشــت اســت. بعد  میدهد، بعد فرمانده 
او  ســر  پشــت   ، دیگر مسلســلچی  یــک  پزشــک،  مسلســلچی،  اولیــن  بعــد 
دستیار فرمانده، و در آخر هم عقبدار است. هر دسته شامل دو جوخه 
گشــت میرونــد جوخهها به  با هم به  و وقتــی اعضای یک دســته  اســت، 
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که جوخۀ اول جلو و جوخۀ دوم  دنبال هم حرکت میکنند؛ به این شکل 
آن میرود. پشت سر 

به وظیفــهاش بســتگی دارد.  پیــاده  گشــت  نفر در  بنابرایــن، جــای هر 
فرصت حضور یافتن در تمام این جایگاهها درس بسیار ارزشمندی دربارۀ 

آموخت. به من  رهبری 
کرد،  گشــت پیاده قوای جســمانی بیشتری طلب می بودن در  جلودار 
کرد؛ اما مزیتی هم داشت: میفهمید چه خبر است.  باز می را  راه  او  چون 
به  دائماً  قرار داشــت،  او جلو  کرد.  را هدایت می گشــت  در اصل، جلودار 
بررسی  بود  کرده  قبلاً مطالعه  که  را  کرد، مشــخصات منطقه  نگاه می نقشه 
و  محل  مرتبــاً  و  پیموده  چقــدر  بفهمد  تــا  میشــمرد  را  گامهایش  کــرد،  می

کرد. یابی می ارز را دقیق  باقیمانده  مسافت 
گشت نیز درک خوبی  گشــت بود. فرمانده  نفر بعدی در صف فرمانده 
از نزدیــک با جلودار همکاری میکرد، همراه او نقشــه را  از منطقه داشــت. 
کجا هستند  که معلوم میکرد  بررســی و نشــانههای مهمی را تعیین میکرد 
گشت پیاده ساعتی ده دقیقه استراحت  از راه مانده است.  و چقدر دیگر 
با  با هــم نقشــهخوانی میکردند،  و فرمانده  زمــان جلــودار  این  و در  کــرد  می
قطبنماهایشان جهت را تعیین و موقعیت دقیق گشت را بررسی میکردند.

گشت بود و میتوانست  او نزدیک فرمانده  بیسیمچی نفر بعدی بود. 
و توپخانه  با تجهیــزات پشــتیبانی بیرونی مثل هواپیمــا  را  ارتبــاط فرمانــده 
بــه بیسیمچی هم  بهاینترتیــب،  کنــد.  ردوبــدل  اطلاعــات  و  کنــد  برقــرار 
بررسی میکنند  را  نقشه  فرمانده  و  او میدید جلودار  اطلاعرسانی میشد. 
که  تا هدف، منطقهای  باقیمانده  مورد مســافت  در  را  گفتوگوهایشــان  و 
بــهعلاوه، وقتی  گشــت میشــنید.  و توقف مجدد  به آن نزدیک میشــدند 
__اطلاعاتی  فرماندهی اطلاعات میداد  زنجیرۀ  رأس  افــراد  به  باید  فرمانده 
رجوع  بیسیمچی  بــه  همیشــه  هدف__  از  فاصله  یا  گشــت  موقعیت  مثل 

بود. باخبر  اتفاقات  از  بیسیمچی همیشه  کرد. پس  می
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بیخبر  فرد  اولین  اغلــب  که  بود  اول  از بیسیمچی، مسلســلچیِ  بعد 
گفتوگوهای  از  و  را نمیشنید  گشت بود. مسلسلچی صدای فرمانده  در 
که  بود  نفــر بعدی در صــف  بود. پزشــک  و جلــودار بیخبر  فرمانــده  بیــن 
و شرایطّ منطقه  اتفاقات  از  بهسختی میتوانست  او   . نفر میشد پنجمین 

باخبر شود.
آنقــدر  اغلــب  او  داشــت.  قــرار  مسلســلچی  دومیــن  پزشــک،  از  بعــد 
افراد  میرفــت.  پزشــک  دنبال  کورکورانه  فقــطّ  که  بود  بیخبــر  همهچیــز  از 
و دورتر  فرمانده دورتر  و  از جلودار  بودند هم هرکدام  او  از  بعــد  که  دیگری 

کمتری داشتند. اطلاعات  و هریک  میشدند 
که اصلاً از هیچچیزی  درنهایــت، نوبت به نفرات آخر صف میرسیــد 
خبر نداشتند. در گشت پیاده هرچه بیخبرتر بودید، مستأصلتر میشدید. 
کی  کجایید، چقدر تا هدف مانده، زمان استراحت بعدی  درک نمیکردید 
از تپــۀ بلندی بالا  اســت و ویژگیهای منطقه چیســت. نمیدانســتید باید 
که از دستتان برمیآمد این بود  کاری  کنید. تنها  بروید یا از رودخانهای عبور 
ید. روحیهتان ضعیف میشد  که دنبال بقیه بروید و سختیها را تاب بیاور

و حس میکردید هر آن ممکن است همهچیز از هم بپاشد.
کردن و ضعیف شــدن روحیــه بدترین بخش ماجــرا نبود.  امــا تحمــل 
گر دشــمن  ا کجایید.  بود. نمیدانســتید  کتیکی  تا بدترین بخشْ موقعیت 
گر از باقی دسته جدا میافتادید،  کجا بروید. ا حمله میکرد، نمیدانستید 
از موقعیت در منطقه مهمترین بخش اطلاعات در  گاهی  آ گم میشدید. 

بودید. بیخبر  آن  از  اما  به حساب میآید،  نبرد  میدان 
در  نیروها  بودم هرچه  بودم، متوجه  کرده  کار  تمام موقعیتها  در  چون 
که در جایگاه  بــار  از اوضاع خبر دارند. هر  کمتر  باشــند،  گشــت عقبتر 
باخبر  از همهچیز  کردم، چون  یا بیسیمچی خدمت می فرمانده   ، جلودار
بودم،  گشــت  وقتی آخر صف  از شــرایطّ داشــتم.  بهتری  بودم درک خیلی 
کشیده باشند. از آن حس متنفر بودم. ی سرم  کیسهای رو که  مثل این بود 
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پرورش غرایز رهبری
کتاب سرنخهای یادگیری رهبری در سال 2020، جلسۀ  اندکی پس از انتشار 
کــه چندین  بود  رویــدادی اختصاصی  ایــن جلســه  برگزار شــد.1  شورایمــان 
بــه همــراه  فرانــت،  رهبــریام، اشلان  گروه مدرســان شــرکت مشــاورۀ  از  نفــر 
گونی فعالیت  گونا که در صنایــع  حدود بیســت رهبر موفق از سرتاســر دنیا 
یا دو  که ســالی یک  میکردند در آن حضور داشــتند. ما در این رویدادها، 
کوهستان میمانیم  بار برگزار میشود، سه روز در منطقهای دورافتاده در دل 
گفتوگــو میکنیم.  رهبری  راهحلهــای  و  مورد مشــکلات، چالشهــا  در  و 
کــه احتمالاً قبلاً  را  از رهبری  ابعــادی  کوچک اســت، میتوانیــم  گروه  چــون 
کاملاً در آنها دقیق شویم و رویشان  کنیم،  کندوکاوشان نکردهایم موشکافی 
از تجربیات  بر مبنای داستانهایی  گفتوگوها عمدتاً  این  یم.  وقت بگذار
آنها بودهایم،  کــه در  جمعیمان اســت. ما دربــارۀ موقعیتهای بخصوصی 
کردهایم توضیح  که داشــتهایم و اینکه چــطور آنها را حلوفصــل  تی  مشــکلا

میدهیم. 
، طی جلسۀ عصرگاهیمان لئیف بَبین، نویسندۀ همکارم  در دومین روز
کتابهای مالکیت بینهایت و دوگانۀ رهبری، خاطرهای از زمان جنگ  در 

این فصل در نسخۀ 2020 کتاب نبوده و نویسنده در ویراست جدیدش آن را افزوده است.  .1

پرورش غرایز رهبری
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از  کرد. ماجرا  یایی بودیم تعریف  که هر دو در تیم سوم یگان ویژۀ نیروی در
گرفتار شدن نیروهایمان  که مانع از  گرفته بودم  که من تصمیمی  این قرار بود 
از افسران سابق  او هم  که  اندرو پاول،  در بحرانی بالقوه شــده بود. پسازآن، 
از مدرسان رهبری در اشلان فرانت است،  و اکنون  تیم سوم یگان ویژه بود 
کرده بود نیروهایمان بهسلامت از  کمک  که  یکی از تصمیمات مرا شرح داد 
کْرن، مدیر ارشد عملیات  کا مخمصهای خلاص شوند. در آخر هم جِیمی 
که پول  آورد  یادمــان  به  را  کســبوکار  از تصمیماتم در  فرانــت، یکی  اشلان 
کرده بود. این  کمک  و به مشتریانمان نیز  را در جیبمان نگه داشته  یادی  ز
که همۀ اعضای تیم میدانستند  خاطرات از نظر من مؤید این واقعیت بود 
 ، و میشــود  محســوب  رهبــری  کارکردهــای  ضروریتریــن  از  تصمیمگیــری 
کــه در اشلان فرانت آموزش میدهیم، رهبــری مهمترین چیز در  همــانطور 

کسبوکار و زندگی است. میدان نبرد، 
کشیدند. آنها میخواستند  کنار  پس از این جلسه دو نفر از حضار مرا 
کنند.  کنند __یا به بیان دقیقتر میخواستند از من تعریف  با من صحبت 
بر  و  کردند  که همان چند دقیقۀ پیش شنیده بودند بازگو  را  داستانهایی 
به قاطعیت من در  اشــاره  با  آنها  کردند.  کید  تأ بودم  گرفته  که  تصمیماتــی 
که به خیالشــان قطعاً  توانایی رهبریام،  یکیک آن موقعیتها و تحسین 
کمی جــا خوردم، ولی بعد  اولش  گذاشــتند.  زیر بغلم  بود، هندوانــه  ذاتــی 
را تحسین میکردند فقطّ سر تکان  که داشتند ذکاوت رهبریام  همچنان 
کیفور  کردم. غرورم حســابی  آنها بهخاطر تعریفهایشــان تشــکر  از  و  دادم 
رضایت  بــا  کابین،  داخــل  برمیگشــتم  داشــتم  که  همیــنطور   ، و بود  شــده 

کرد:  را در سرم نجوا می و حرفهای محبتآمیزی  لبخند میزد 
رهبر معرکهای هستی... عجب 

بینظیرند... رهبریات  مهارتهای 
رهبری عالی هستی...  ً� ذاتا� که  الحق 

باشد... آدم  در ذات  باید  رهبری   ، همین است دیگر



ــا  ــا کتــاب ســرنخ�های یادگیــری رهبــری ی ــرای آشــنایی بیشــتر ب ب
یاناقلــم  آر انتشــارات  بــه وب�ســایت  آن  کامــل  ســفارش نســخۀ 

کنیــد. مراجعــه 
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